
نسرین هزاره مقدم

  این روزهــا کاهش ارزش 
پول ملی، مشکلات بسیاری را 
در عرصــه اقتصاد خرد و کلان 
ایجاد کرده و به عبارتی نوعی 
»آنومی شــدید اقتصادی« به 
وجود آورده که تاثیر آن را در 
خردترین سطوح زندگی روزمره 
مردم می‌توانیم ببینیم. اقلامی 
مثل »پوشــک بچه« و »شیر 
خشک« نیز دچار کاهش عرضه 
و افزایــش قیمت شــده‌اند. 
تولیدکنندگان صنعتی نیز به 
خاطر افزایش قیمت مواد اولیه 
و البته تحریم‌ها دچار مشکل 
شــده‌اند اما برخی بــر این 
اعتقادند که دولت با تبعیت از 
سیاســت‌های دست‌راستی 
صندوق بین‌المللی پول، درصدد 
جبران کسری تراز پرداخت‌ها و 
به دست آوردن درآمد دلاری 
بیشتر اســت و به همین دلیل 
اســت که بحران ارز را کنترل 
نکــرده و نمی‌کند. شــما این 
تحلیــل را چطــور ارزیابی 
می‌کنید و تاثیر افزایش قیمت 
ارز را بر زندگی روزمره مردم و 

تولید چطور می‌بینید؟
فکــر می‌کنــم دولــت دچــار 
ســردرگمی تمام‌عیــار اســت. 
برنامه‌های اقتصادی دولت‌های بعد 
از جنگ، مبتنی بر نوعی نولیبرالیسم 
اقتصادی بوده که اساســاً مدیریت 
اقتصــادی دوران تحریم و بحران‌ از 
آن قابل اســتخراج نیست. به سبب 
افزایش دائمــی نرخ ارز، شــیرازه 
اداره امــور بیش از هــر زمان دیگر 
از دســت دولت خارج شــده است. 
نه بنگاه‌های اقتصــادی قادرند ولو 
برنامــه‌ای کوتاه‌مدت در دســتور 
کار داشته باشــند و نه خانواده‌ها و 
مصرف‌کنندگان می‌داننــد با این 
موج تورم افسارگســیخته چگونه 
باید مواجه شــوند. همه دچار نوعی 

استیصال شده‌اند.
از ســوی دیگر دولــت تعهدات 
بودجه‌ای و ریالی خــود را با توجه 
به افزایش شــدید بهای دلار و نیز 
کاهش احتمالی درآمدهای حاصل 
از صادرات نفت و گاز بهتر می‌تواند 
پاسخ‌گو باشــد، یعنی دولت در این 
میان از ســقوط ارزش پــول ملی 

منتفع شده اســت. به عبارت دیگر 
با وضعیتی پارادوکســیکال روبه‌رو 
شــده‌ایم. ســقوط ارزش پول ملی 
فضای اقتصــادی را مدیریت‌ناپذیر 
کرده امــا در عین حــال مدیریت 
تعهدات ریالی بالفعل و بالقوه دولت 

آسان‌تر شده است.
مــردم و بنگاه‌هــای اقتصادی 
تولیدی در اوضــاع کنونی، گرفتار 
وضعیتــی بحرانی و بی‌ســابقه در 
تمامی چند دهه گذشــته شده‌اند. 
مزدبگیران و فرودستان مستأصل‌تر 
از هر زمانی‌اند و تــورم به گویاترین 
شکل، کمرشــان را شکسته است. 
علاوه بر آن، همین الان نرخ بیکاری، 
بیکاری جوانــان و بی‌ثباتی کار در 
ســطوح ویرانگری قــرار دارد. در 
برخی مناطق محــروم نرخ بیکاری 
جوانان حدود ۵۰درصد اســت در 
حالی که به سبب شــرایط کنونی 
موج جدیدی از بیــکاری هم در راه 
است. به سبب افزایش شدید نرخ ارز 
و به تبع آن افزایش آتی بهای اغلب 
کالاها و برخی خدمــات، تقاضای 
ســوداگرانه‌ای در بازار برای خرید 
به قصد ذخیره‌کردن ایجاد شــده 
اســت. همین تقاضا در کوتاه‌مدت 
یا به طــور دقیق‌تر در یــک فاصله 
چندماهه فروش برخــی بنگاه‌ها را 
افزایش می‌دهد اما در مورد همین 
بنگاه‌ها هم از سویی به سبب افزایش 
بهای نهاده‌ها و از سوی دیگر انقباض 
تقاضای ناشی از کاهش درآمد واقعی 
خانوارها و محدودشــدن صادرات، 
ناگزیر از کاهش تولید در مقایســه 
با ظرفیت واقعــی خواهند بود و این 
یعنی افزایش هرچه بیشــتر شمار 

بیکاران.

به نظر می‌رســد دولت در برابر 
این دو روند از هیچ‌گونه خط‌مشــی 
اقتصادی‌ای برخوردار نیست و تنها 
در پی آن است که از سویی مانع شود 
که نارضایتی‌ها بــه بروز اعتراضاتی 
در ســطح شــهرها منجر بشود و از 
ســوی دیگر امید به آن بسته که در 
این میــان، تحــولات ژئوپلتیک به 
کمک‌اش بیاید و از شدت تحریم‌ها 

کاسته شود.
  چرا بعد از بیش از سه دهه 
اجرای سیاســت‌های تعدیل 
ساختاری و خصوصی‌سازی آن 
هم در کشــوری که هم صنایع 
تولیدی آن نوپاست و هم بخش 
خصوصــی به معنــای آزاد و 
رقابتی آن وجود ندارد، باز هم 
دولت بــر اجرای این دســت 
سیاســت‌ها اصرار می‌ورزد؟ 
گزارش‌های مجلس از ارزیابی 
اجرای سیاســت‌های ابلاغی 
اصل ۴۴ به صراحت می‌گوید که 
اجــرای ایــن سیاســت‌ها 
موفقیت‌آمیز نبوده و به توزیع 
نابرابری و فقــر دامن زده، چرا 
هنوز دولت دست بردار تعدیل 

ساختاری نیست؟
پاســخ خیلی پیچیده نیســت 
چون حاکمیت یــک ارگان و داور 
بی‌طرف اجتماعی نبوده و خودش 
از خصوصی‌ســازی‌ها به سه شکل 
ذی‌نفع بوده اســت. نخست آن که 
با واگــذاری یک واحــد اقتصادی، 
بخشــی از تعهدات مالــی دولتی 

کاسته می‌شود. 
دوم آن کــه به‌مــدد واگذاری، 
دولت از منابع جدید ریالی بهره‌مند 
می‌شــود یعنی در کفه تعهدات، بار 
مالی دولت کاهش می‌یابد و در کفه 
درآمدهای ترازوی بودجه، دریافتی 

دولت افزایش می‌یابد. 
ســوم نیــز آن کــه واگذاری‌ها 
فرصتــی بــرای برخــورداری از 
رانت ایجاد می‌کنــد. در اقتصادی 
که به فساد ســاختاری مبتلاست 
قیمت‌گــذاری واحــد در شــرف 
واگــذاری و اطلاعــات درونــی از 
آن می‌توانــد فرصت‌هایــی برای 

سودآوری غیرمتعارف پدید آورد. 
در عین حال، فراموش نکنید که 
نظارت بعد از واگذاری نیز در سطح 
اندکی بوده و همین نیز فرصت‌هایی 
برای کسب ســودهای غیرمتعارف 

در خصوصی‌ســازی‌ها فراهم کرده 
اســت. بــرای همیــن دولت‌های 
ســه دهه اخیر ســفت و سخت به 
خصوصی‌ســازی و برنامــه تعدیل 
ســاختاری چســبیده‌اند و لذا نوع 
سیاست‌هایی که در دهه‌های اخیر 
دنبال شده، به‌خوبی گویای میزان 
ســنخیت سیاســت‌های داخلی با 
برخی ادعاها در سیاســت خارجی 

است.
  تابستان امسال کمیسیون 
اقتصادی مجلس پس از بررسی 
لایحه ایجاد ۸ منطقه آزاد و ۱۲ 
منطقــه ویژه اقتصــادی، ۶۹ 
منطقه ویژه اقتصــادی را به 
لیست دولت اضافه کرد. مناطق 
آزاد بســتری مناســب برای 
مقررات‌زدایی از بازار کار و دور 
زدن قوانین حمایتی هستند که 
در ایران به مکانــی امن برای 
دلالان و رانت‌خــواران تبدیل 
شده‌اند. در گزارش کمیسیون 
اقتصادی، هدف از این تصمیم، 
حمایت از اقتصــاد مقاومتی 
عنوان شده اما مشخص نیست 
چه محاسباتی با درنظر گرفتن 
چه شــاخص‌هایی نمایندگان 
مردم را متقاعد کرده که حمایت 
از ایجاد مناطــق آزاد و ویژه 
اقتصادی و تجاری در گوشه و 
کنار کشور می‌تواند حمایت از 
تولید و اقتصاد مقاومتی باشد! 
در شرایطی که با توجه به رکود 
صنایع چیزی برای صادر کردن 
نداریم و با توجه به قدرت خرید 
پایین مردم، واردات هم به کار ما 
نمی‌آیــد، ایــن تصمیــم 
قانونگذاران را چطور ارزیابی 

می‌کنید؟
در هــر دوره یــک سلســله 

کلیدواژه‌هــای صــوری بایــد در 
قوانین و برنامه‌ها بیاید. یک روز این 
کلیدواژه »عدالت« است، روز دیگر 
افزایــش کارایی، یــک روز تعدیل 
ســاختاری و در دوره کنونــی هم 
»اقتصاد مقاومتی« واژه‌ای اســت 
که زینت‌بخش هر قانون و برنامه‌ای 
شده اســت. مناطق آزاد و ویژه در 
ایران بعد از انقلاب فضاهایی مهیای 
دور زدن اندک نظارت‌های موجود 
برای خروج ارز و قاچاق کالا بوده‌اند، 
ضمن آن که همان حداقل مقررات 
نظارتی بر بازار کار را ندارند. به نظر 
می‌رسد هدف تأسیس مناطق ویژه‌ 
و آزاد جدیــد، ایجاد فضاهای خارج 
از نظارت جدید برای خــروج ارز و 
قاچاق کالاست. نمایندگان کنونی 
و اسلاف‌شــان با تصویب ایجاد این 
مناطق طی حدود ســه دهه، بخش 
بزرگی از ثــروت ملی و فرانســلی 
ایرانیان را با ســهولت بــه خارج از 
ایران انتقــال دادند و به‌هرحال باید 
پاسخ‌گوی آســیب جبران‌ناپذیری 
که به اقتصاد ایران و نسل‌های فعلی 

و آتی آن زده‌اند، باشند.
  بــه معیشــت کارگران 
ت  ســبا محا  . یــم د گر ز با
»حداقلی« نمایندگان کارگران 
در شــورای عالی کار نشــان 
می‌دهد که تا نیمه مردادماه ۹۷ 
کارگران بخشی از قدرت خرید 
خود را از دست داده‌اند. مرکز 
پژوهش‌های مجلــس نیز در 
گزارشــی تایید کرده که هر 
10درصد گرانــی ارز موجب دو 
درصد تورم می‌شــود، یعنی تا 
امروز تورم بیش از ۶۰درصدی 
داشته‌ایم. براســاس ماده ۴۱ 
قانون کار، مــزد کارگران باید 
متناســب با تــورم واقعی و 
هزینه‌های ســبد معیشــت 
افزایش یابد. در این شــرایط 
نمایندگان کارگری، دولتی‌ها و 
کارفرمایان را مجاب به پذیرش 
واقعیت‌های معیشــتی مردم 
کرده‌اند و توافق شده که حداقل 
کاهش قدرت خرید دستمزد 
کارگران )۸۰۰هزار تومان( به 
صورت غیرنقدی جبران شود. 
شما این تصمیم که البته بسیار 
حداقلی و ناکافی است را چقدر 
ضروری می‌دانیــد و آیا با این 
استدلال هم‌نوا هستید که اگر 
مزد زیاد شــود، اقتصاد دچار 
مارپیچ حلزونی تورم می‌شود و 
بنابراین افزایش دســتمزد به 
زودی بی‌اثر خواهد شــد؟ این 
استدلال می‌گوید ترمیم قدرت 
خرید باید در ســطوح بالاتر از 
دستمزد صورت بگیرد و افزایش 
دستمزد نمی‌تواند مشکلات را 
به صورت ماندگار حل کند. این 
درحالیست که فعالان کارگری 
معتقدند افزایش دستمزد یک 
»ضرورت غیرقابل انکار« است 
و اقدامات دیگر نیــز باید به 

موازات آن انجام شود.
متأســفانه فلاکــت اقتصادی 
چنان ابعاد فاجعه‌بــاری پیدا کرده 
کــه پرداخت‌هایی از این دســت 
اگرچــه انکارناشــدنی اســت اما 
چنان که گفتید بســیار حداقلی و 
ناکافی است. به نظرم مهم‌تر از این 
افزایش‌های موردی که چاره‌ســاز 
هم نیســت، کارگران و مزدبگیران 
باید راه‌حل‌های ســاختاری‌تر را در 

دستورکار قرار دهند.
فاصله کنونی حداقل دســتمزد 
و ســبد معیشــت خانوارها حاصل 
مجموعه سیاست‌هایی است که طی 
سه دهه گذشــته به‌موازات انجماد 
دستمزدهای واقعی، بخش بزرگی 
از خدماتی را که مــردم قبلًا به طور 
رایگان از آن بهره می‌بردند به انحای 

مختلف پولی و به‌طــور دایم گران و 
گران‌تر کرد. یعنی از سویی دستمزد 
واقعی کارگران یعنی دستمزد پس از 
کسر تورم، کاهش یافت یا ثابت ماند 
و از سوی دیگر بخشی از خدماتی که 
قبلًا به صورت رایگان یا با هزینه‌ای 
اندک در اختیار طبقــات مختلف 
مردم بود، پولی شــد. بــرای مثال، 
هزینه‌های آموزش را در نظر بگیرید. 
امروز علاوه بر آموزش دانشــگاهی 
که به‌طور دائم طی سه دهه گذشته 
هر ســال برای بخش بزرگ‌تری از 
جمعیت پولی شــده است، آموزش 
در ســطوح ابتدایی و متوسطه نیز 
تا حدود زیادی پولی و کالایی شده 
اســت. حتی امروز اغلــب مدارس 
دولتی هم شهریه‌هایی از خانواده‌ها 
دریافت می‌کنند. یعنی بخشــی از 
نیازهای خانواده‌ها که قبلًا توســط 
دولت به‌رایگان تأمین می‌شد امروز 
به سبد هزینه خانوارها اضافه شده 
است. همین طور هزینه‌های درمانی 
و دارویی را در نظــر بگیرید و حجم 
گســترده داروهایی را که از پوشش 

بیمه‌ها خارج شده‌اند. 
به‌عنوان مثالی دیگر مسکن‌های 
تعاونــی را در نظر بگیریــد که در 
گذشــته‌ای نزدیک، سرپناه بخش 
عمده‌ای از مزدبگیران، مثلًا معلمان 
را تأمین کــرده بود امــا در تمامی 
ســه دهه گذشته، مســکن از یک 
حق شــهروندی به یــک کالا برای 
سوداگری مالی بدل شد و روزبه‌روز 
بهای آن افزایش یافت به گونه‌ای که 
امروز خرید آن از دســترس اغلب 
طبقات مردمــی خارج اســت. به 
این فهرســت نیازهــای پایه‌ای که 
به‌شکلی گســترده کالایی شده را 

می‌توان افزود.
در چنیــن شــرایطی، راه‌حل 
ســاختاری برای پر کــردن فاصله 
دســتمزدها و هزینه‌هــای واقعی 
زندگــی، غیرکالایی‌کــردن ایــن 
ضروریــات در حــوزه معیشــت، 
آموزش، بهداشــت و سرپناه است. 
سیاســت‌های دیگر راه‌حل واقعی 
نیست چراکه در شــرایط کنونی با 
پی‌آمدهــای تورمی بعــد از مدتی 

افزایش دستمزد را بی‌اثر می‌کند.
متأســفانه نکته مهم این است 
که منافع گروه‌های فرادســت و نیز 
ســاختار هزینه‌ای بخش عمومی 
چنان به سوی هزینه‌های غیرمولد 
تخصیص پیدا کــرده که بدون یک 
تغییر ساختاری، امکان غیرکالایی 
کــردن این هزینه‌ها وجــود ندارد. 
علاوه بــر آن، بســیاری از گروه‌ها 
و طبقــات حاکــم در فعالیت‌های 
انتفاعی در بخش درمان و بهداشت 
و مسکن ذی‌نفع‌اند و به‌سادگی زیر 
بار چنین درخواست‌ها و مطالباتی 

نخواهند رفت.

t oseei r ani . i r
7 دسترنج

انتقاد نماینده کارگران
 از اهمال شورای عالی کار

خدایی: از ابزار قانونی برای 
ترمیم دستمزدها  استفاده می‌کنیم

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به 
اینکه هنوز خبری از جلسه شورای عالی کار نیست، 
گفت: اگر بیش از این در اجــرای قانون و برگزاری 
جلســات مزد، اهمال کنند، به عنــوان نماینده 
کارگران کشور مجبور خواهیم شد، از ابزار قانونی 

دیگر پیگیری کنیم.
علی خدایی در گفت‌وگو با تسنیم گفت: متأسفانه 
وزارت کار نســبت به برگزاری جلسه شورای عالی 
کار بی‌تفاوت اســت. قول داده بودند که این هفته 
جلسه شورای عالی کار به منظور بررسی راهکارهای 
تقویت قدرت خرید کارگران برگزار شود اما خبری 
از برگزاری جلســه نیست. بســته حمایتی اقشار 
آسیب‌پذیر که مســئولان همواره از آن داد سخن 
می‌دهند، به کار کارگران تحت پوشش قانون کار 

نمی‌آید.
وی افزود: ترمیم مزد کارگران، فقط باید از طریق 
مذاکرات سه‌جانبه در شورای عالی کار، انجام شود و 
بسته حمایتی آسیب‌پذیران و مشمولان بهزیستی 
به درد کارگران نمی‌خورد. این را بهتر اســت همه 
مسئولان بدانند.  عضو کارگری شورای عالی کار با 
بیان اینکه با دو پیشنهاد به جلسه شورای عالی کار 
رفتیم، افزود: پیشنهاد اول و اولویت یکم ما پیشنهاد 
مستقیم دســتمزد بود. از ســوی دیگر از دولت 
خواســتیم که به کارفرمایان و بخش تولید کمک 
کند. پیشنهاد دوم نماینده کارگران در جلسه کمیته 
دستمزد سبد کالا نبود بلکه احیای ستاد بن کارگران 
بود. برخی از دوســتان نسبت به احیای کمیته بن 
نقد دارند اما اگر بتوانیم بخشی از نیازهای کارگران 
را که تأمیــن مایحتاج زندگی اســت، از طریق بن 
تأمین کنیم، نقدینگی برای بخش‌های دیگر زندگی 
کارگران ذخیره می‌شود. خدایی با گلایه از بی‌تفاوتی 
مسئولان نسبت به مشکلات کارگران گفت: زمانی 
که بحث استیضاح وزیر کار مطرح بود، بارها گفتیم 
که زمان مناســبی برای تغییر وزیر کار نیست، اما 
نمایندگان مجلس بدون توجه به درخواست‌های 
کارگران، به اسم کارگر در مجلس فریاد سر می‌دادند 
و مطالبات خود را دنبال می‌کردند. در حال حاضر 
که کل رسانه‌ها از درخواســت‌های کارگران برای 
برگزاری جلسه شــورای عالی کار پر است، از هیچ 

کدام از نمایندگان مجلس صدایی درنمی‌آید.
    

کارگران شهرداری لوشان
 ۶ ماه مطالبات مزدی طلبکارند

به دلیل آنچه کــه کاهش درآمد شــهرداری 
لوشان عنوان می‌شــود، ۷۰ کارگر این مجموعه ۶ 
ماه معوقات مزدی طلبکارند. نایب رئیس شورای 
شــهر لوشــان با تایید معوقات مــزدی کارگران 
شهرداری لوشان از مسئولان دولتی و قضایی استان 
درخواست کرد تا نگاه ویژه‌ای به این شهرداری برای 

رفع مشکلات داشته باشند.
جبار چگینی در گفت‌وگو بــا ایلنا با بیان اینکه 
شهرداری لوشان کمبود منابع مالی دارد و در حال 
حاضر حدود ۵ میلیارد تومان به پیمانکاران و سایر 
نهادهای دولتی همانند تامین اجتماعی و دارایی 
بدهی دارد، گفت: به عنوان نایب رئیس شورای شهر 

لوشان از مسئولان می‌خواهم تا به ما کمک کنند.
وی با اشاره به اینکه اتکای درآمدهای لوشان بر 
عوارض ساخت و ساز است، ادامه داد: لوشان هم مثل 
اغلب شهرهای کشور به دلیل رکود در بازار مسکن با 
چالش جدی روبه‌رو شده و توان پاسخ به طلبکاران 
مالی خود به ویژه کارگران شاغل در شهرداری را نیز 
ندارد. نایب رئیس شورای شهر لوشان با بیان اینکه 
طی شش ماه گذشته شهرداری لوشان حتی شش 
جواز ساخت صادر نکرده، افزود: در حال حاضر درآمد 
مستقیم شهرداری لوشان از اجاره کارخانه آسفالت و 
جایگاه سی‌ان‌جی تامین می‌شود که حتی جوابگوی 
هزینه پرداخت نیمی از دستمزد کارگران نمی‌شود.

وی افزود: مشــکلاتی کــه در زمینه پرداخت 
دســتمزد کارگران به وجود آمده ناشی از عملکرد 
مدیریت سابق اســت، با این حال پیگیری اعضای 
شــورای شــهر برای پرداخت مطالبات کارگران 
ادامه خواهد داشت و در این زمینه نیازمند حمایت 
بیشتری هستیم. چگینی با بیان اینکه شهرداری 
لوشان هر ماه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان درآمد 
دارد که با این میزان پول می‌تواند حداقل معوقات 
مزدی کارگران را کاهش دهد، افزود: متاسفانه هر 
ماه بخش زیادی از منابع مالی شــهرداری لوشان 
توســط یکی از طلبکاران با حکم مراجع قضایی از 
حساب شهرداری خارج می‌شود. این عضو شورای 
شهر لوشان در خاتمه با بیان اینکه تعهدات به‌موقع 
دولت در پرداخت سهم شــهرداری بسیار کارساز 
اســت، گفت: یکی از درآمدهای مالی شهرداری 
لوشان تحت عنوان »پول سوخت« است که از سوی 
اداره دارایی پرداخت می‌شود که آن‌هم حدود شش 

ماه است به تاخیر افتاده است.

پرویز صداقت، مولفه‌های فضای ناکارآمد و مغشوش اقتصاد ایران را تفسیر می‌کند؛ از بالا رفتن قیمت ارز و پایین 
آمدن معیشت دستمزدبگیران گرفته تا اصرار بر خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی از بازار آشفته کار. این اقتصاددان 

معتقد است دولت و مجلس گرفتار یک سردرگمی تمام عیار هستند؛ فقر و فلاکت بیش از همیشه، همه‌گیر شده و تمام 
راه‌هایی که تا امروز رفته‌اند، سر از ناکجاآباد درآورده است.

اخبار کارگری
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انتقاد پرویز صداقت از سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور

به‌نام »عدالت«، فقر و فلاکت توزیع می‌کنند

 نمایندگان کنونی و 
اسلاف‌شان با تصویب ایجاد 

مناطق آزاد، بخش بزرگی 
از ثروت ملی و فرانسلی 
ایرانیان را با سهولت به 

خارج از ایران انتقال دادند 
و باید پاسخ‌گوی آسیب 

جبران‌ناپذیری که به 
اقتصاد ایران و نسل‌های 

فعلی و آتی آن زده‌اند، 
باشند

دولت، خط‌مشی اقتصادی 
روشنی ندارد و تنها در پی 
آن است که نارضایتی‌ها به 
بروز اعتراضاتی در سطح 

شهرها منجر نشود. از 
سوی دیگر امید به آن بسته 

که در این میان، تحولات 
ژئوپلتیک به کمک‌اش 

بیاید و از شدت تحریم‌ها 
کاسته شود

 راه‌حل ساختاری برای پر 
کردن فاصله دستمزدها و 

 هزینه‌های واقعی 
زندگی، غیرکالایی‌کردن 

ضروریات در حوزه 
معیشت، آموزش، 

بهداشت و سرپناه است. 
سیاست‌های دیگر راه‌حل 

واقعی نیست چراکه در 
شرایط کنونی با پی‌آمدهای 
تورمی بعد از مدتی افزایش 

دستمزد را بی‌اثر می‌کند


